
بابا دُنبال شال گردنش مى گشت. 
ميز  گردن، روى  «شال  گفتم:  من 
را  كاموايش  قدر  آن  گربه  بود. 

كشيد كه شال گردن، تمام شد!»

رفتم به حمّام. 
دوش حمّام، صداى خروس مى داد! 

نيست.  دوش  صداى  «اين  گفت:  مامان 
خروس  حمّامش  توى  بالايى،  همسايه ى 

دارد!»

همسايه هاهمسايه ها
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﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ
 نوشته ى شهرام شفيعى

  تصويرگر: ندا عظيمي



همسايه گفت: «نبايد در خانه، خرگوش نگه 
داريد! خطرناك است.»

«ما ديگر خرگوش نداريم. چون  بابا گفت: 
پلنگِ ما، او را خورده!»

زد  جيغ  ترسيد.  بزرگم  مادر 
را  ديوارى  كمد  «درِ  گفت:  و 
باز كردم. توى آن 16 تا لامپ 

روشن بود!»
آن ها  «نترسيد...  گفتم:  من 
چشم هاى 8 تا بچّه گربه ى من 

است!»
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